
درس معلمّ ار بود زمزمۀ محبّتي
جمعه به مكتب آورد طفل گريزپاي را
من و شما برخلاف كساني كه اساساً از مادر، 
افلاطون‌زاده شده‌اند)!( و شايد هيچگاه نتوانند يا 
نخواهند به ياد آورند كه چهره معلمّ شان چگونه 
بوده است، روزي شاگرد بوده‌ايم. و البته بچۀ خوب، 
كسي است كه هنوز هم باشد! جاي خيام خالي باد 

كه گفت:
يك چند به كودكي به استاد شديم

                       يك چند به استادي خود شاد شديم
پايان سخن شنو كه ما را چه رسيد

                         از خاك بر آمديم و بر باد شديم
معلمّان  از  تن  دو  »ضيايي«،  و  »ضميري« 
دبستانم بوده‌اند. چندان جام جانم از شراب محبّت 
و معرفت آنها سرريز است كه در همۀ عمر، هرگاه 
هر جا واژۀ »ضمير« يا واژۀ »ضياء« را مي‌شنوم و 
مي‌خوانم، چهرۀ تأثيرگذار آنان را تابلو زيباي آويخته 

بر تالار آينۀ چشمانم مي‌بينم. 

هر دو معلمّ نمونه بودند. نمونۀ انسان اخلاقي 
و مؤمن. سابقاً ميان مدرسه و خانه، تفاوتي اساسي 
اين دو  موقعيّت  تعارض  به  گاه  وجود داشت كه 
محيط با يكديگر  منجر مي‌شد. هنوز هم ممكن 
است چنين وضعيّتي در برخي از موارد وجود داشته 
باشد. مثلًا در يك جا )مدرسه( نظم و انضباط خشك 
و خشن و در جاي ديگر )خانه( محبت و مهرباني 
بيجا و بيش از حدّ حكومت كند. تركيب طبيعي اين 

دو حالت محال نيست، مشكل است.
دو معلمّ نامبرده اما هر كدام به درجه‌اي اين 
توفيق را يافته بودند كه نسبتاً هم نظم و انضباط را 
در جمع دانش‌آموزان كلاس شان حاكم كنند و هم 
مهر و محبّت را. هم كم و بيش جدّي باشند و هم كم 
و بيش شوخ. و البته آقاي ضيايي ـ هنوز به خاطر دارم 
كه ـ اصطلاح »خوش‌طبعي« را به كار مي‌برد. وقتي 
دانش‌آموزي بي‌جا و بي‌مورد با همكلاسي‌اش حرف 
مي‌زد و مي‌خنديد و مزاحمتي براي درس خواندن و 
درس دادن پديد مي‌آورد، به طعنه و طنز و چه‌بسا به 
اعتراض و عتاب مي‌گفت: خوش‌طبعي مي‌كنيد!؟...

خنده  حال  و  مي‌كرد  همراهي  عمد  به  گاه   
به خود مي‌گرفت، اما ناگهان در همان زمان كه 
دانش‌آموز اطمينان مي‌يافت و فكر مي‌كرد كه كار 
درستي كرده و حتّي از باب خودشيريني مي‌گفت: 
خالي  شما  جاي  نمي‌كنيم،  آقا! خوش‌طبعي  »نه 
شوخي مي‌كنيم، متلك مي‌پرانيم، آب حوض خالي 
مي‌كنيم«؛ آقاي ضيايي باز هم به عمد چنان سريع 

و  مي‌شدند  غافلگير  همه  كه  مي‌داد  تغيير چهره 
نمي‌دانستند تكليف چيست؟ آموزگار خندان است 

يا خشمگين؟
چهارم  كلاس  ديوار  روي  تابلوهاي  هنوز 
است:  مجسّم  نظرم  در  ضيايي(  آقاي  )كلاس 
»ايمان به خدا موجب رستگاري است«؛ یا این شعر:

هركه عيب دگران نزد تو آورد و شمرد
 بي‌گمان عيب تو نزد دگران خواهد برد
 سال سوم )كلاس آقاي ضميري( هم يادش 
به  خير. من و يكي از همكلاسي‌هايم )كه پدرش، 
استاد ملكوتي، معلمّ قرائت و تجويد قرآن مان بود(، 
ساعت قرآن در كلاس آقاي ضميري باهم مسابقه 
مي گذاشتيم. رقيبانه و سينه سپر كرده، به آواز و 

به لحن مخصوص:
المكيّ  العربيّ  الاميّ  علي‌النبيّ  اللهّم صلّ  ـ 

المدنيّ...
آقاي  مي‌كردم.  نگاه  معلمّ  به  زيرچشمي 

ضميري اشك مي‌ريخت. 

عين همين صحنه، سال بعد )كلاس چهارم( 
تكرار شد. اين بار آقاي ضيايي بود كه آهسته گريه 

مي‌كرد. 
گاهي كسي از كلاس ششم مي‌آمد و به معلم 
كلاس چهارم مي‌گفت: »آقاي اكبري« گفتند با 
اجازۀ شما فلاني بيايد و در كلاس ما هم بخواند. اين 
ساعت، بچه‌هاي ششم، قرآن دارند. آقاي ضيايي 
مي‌گفت تاريخ داريم، علم‌الاشياء داريم، تعليمات 
ديني داريم، ولي اشكال ندارد، فلاني درسش خوب 

است.
 با افتخار از جا برمي‌خاستم. آموزگار كلاس 
بود.  من  حامي  سخت  اكبري(  )آقاي  ششم 
دانش‌آموزانش حداقل دو سال بزرگتر و از حيث 
ارتفاع و پهنا هم چندين سانتيمتر بزرگتر از من 

بودند!
 اين موضوع در دبستان خيلي مهم بود. انگار 
يك دانش‌آموز مهد كودكي را مي‌بردند تا به چندين 
دانشجوي دورۀ دكترا و داراي »پي‌اچ‌دي«، چيز 

ياد بدهد! 
خجالت مي‌كشيدم. دايي خودم )آقارضا( هم 
)تمدن(  دبستان  دانش‌آموز سال ششم در همان 
بود. حضور دايي‌ام كه دوستش داشتم و حمايت 
آقاي اكبري كه معلمّي معروف و با ابهّت و سختگير 
بود، به من دلگرمي مي‌داد. هم در ساعت قرآن 
تكرار  بارها  دعوت  اين  انشاء،  ساعت  در  هم   و 

مي‌شد.

 آقاي اكبري به بچه‌هاي ششم مي‌گفت:»ياد 
بگيريد از اين بچه، گنده‌ها!...«؛ و من معمولًا از 
خجالت عرق به پيشاني‌ام مي‌نشست. يكبار شوري 
قطره عرق را روي لبم احساس كردم و از كلاس 

زدم بيرون!
واردي  تازه  آموز  دانش  چهارم.  كلاس 
همكلاسي ما شد. هم اسمش و هم طرز لباس 
پوشيدنش با همه فرق مي‌كرد. »فرشيد« پسر خوبي 
بود و فرزند يك پزشك بود و از شهر ديگري آمده 
بود. مي‌گفتند كه در كلاس‌هاي قبلي‌اش همواره 

»شاگرد اول« بوده است.
او با من سخت به رقابت برخاست. و شايد هم 
حق داشت. امتحانات ثلث اول برگزار شد، امّا او 
نتوانست به رتبۀ اول برسد. مادر فرشيد به مدير و 
معلمّ مدرسه به طور جدّي اعتراض كرد که: »رتبۀ 
اول، حق فرشيد است«. و پاسخ شنيد که: »اعتراض 

وارد نيست«! 
حرف و حديث بالا گرفت. مدير مدرسه)آقاي 
مسعودي( به قصد خير و به نيّت رفع اختلاف و 
جذب هرچه بيشتر خانواده‌هاي دانش‌آموزان ساعي، 

پيشنهاد اصلاح و آشتي داد.
ـ»گاهي ممكن است نمره‌هايي كه معلمّ به 
چند دانش‌‌آموز مي‌دهد،خيلي به هم نزديك باشد. 
اگر اختلاف بروز كرد و حل نشد، معلم مي‌تواند از 
باب تشويق همۀ بچه‌هاي كوشا و جلب مشاركت 
همۀ خانواده‌هاي شايسته، رتبۀ شاگرد اولي را در 
ثلث اول به اين دانش‌آموز و در ثلث دوم به دانش 

آموز ديگر اختصاص دهد.«
آقاي ضيايي نپذيرفت. دو سه نفر ديگر هم 
راهكار  مصلحت‌انديشي،  و  خيرخواهي  باب  از 
بينابين را پيشنهاد كردند. اما ضيايي معلمّ، حرف 
مجمع تشخیص مصلحت مدرسه را هم نپذيرفت 
و گفت:»من حق را زير پا نمي‌توانم بگذارم، حتي 

اگر حق يك بچه كلاس چهارم ابتدايي باشد.«
 مذاكرات سولانا و لاريجاني ادامه يافت)!(، 
اما هر دو طرف اسمشان با حرف »لا« طلسم شده 
بود)!( و در پاسخ يكديگر »نه« مي‌گفتند. من و 
فرشيد هم كم‌كم در عين دوست بودن، در مقابل 
هم صف‌آرايي كرديم. يك روز فرشيد كتاب فارسي 
آقا!  ببينيد  داد و گفت:  نشان  آقاي ضيايي  به  را 
فلاني، در جملۀ »رستم با تهمينه زناشويي كرد«، 
زير كلمۀ زناشويي خط كشيده! آقاي ضيايي پرسيد: 
خط كشيدن چه اشكالي دارد؟ فرشيد گفت: بي‌ادبي 

است آقا!
امتحانات ثلث دوم برگزار شد و باز همان اتفاق 
باز هم بحث و جدل بالا گرفت. سرانجام  افتاد. 
آقاي ضيايي قبول كرد كه در دفتر مدير مدرسه، در 
حضور مادر فرشيد و با نظارت آقاي مسعودي، دوباره 
درس‌هاي مهم كلاس چهارم را از من و فرشيد 
امتحان بگيرد.فارسي، ديكته )املاء(، رياضي، خط، 

انشاء، معناي لغات. 
خانم  مثل  بود.  تحصيلكرده  فرشيد  مادر 
كتاب  دست  به  چراغ  )بانوي  نايتينگل  فلورانس 
فارسي‌مان( بود. نتيجه را پذيرفت و از جا برخاست. 
در سالن مدرسه، دوباره مرا صدا زد و دست مرا مثل 
برندگان روي تشك كشتي بالا برد و گفت:»فرق 
نمي‌كند، تو هم فرشيد مني!« من گفتم:»حاضرم 

شاگرد دوم باشم و فرشيد با من دوست باشد.«
 آقاي ضيايي رويش را برگرداند تا اشك‌هايش 

را نبينيم.

ادبیات  اجتماعی
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات
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غزل، یا در واژۀ پارسی آن »چکامه«، کیی از کهن‌ترین 
کالبدهای سخن در ایران زمین است. چکامه یا غزل، در کاربرد 
دیرینه و نژادۀ خویش، سرود رامش بوده است. سروده‌ای که 
در پیوسته می‌آمده است تا به آواز و دمساز و هنباز با ساز خوانده 

شود. 
پیشینۀ این گونه از سروده‌ که امروزیان آن را »ترانه« 
می‌نامند، بسیار کهن است و اگر با نگاهی نکی فراخ و کلان 
به سرگذشت و تاریخچۀ آن بنگریم، به گاهان زرتشت باز 

می‌رسد.
وخشور  این  سروده‌های  گاهانخوان،  موبدان  هنوز   
باستانی ایرانی را در آهنگی ویژه بر زبان می‌رانند. این شیوۀ 
شگفتی  مایۀ  و  است  بوده  دلپذیر  آنچنان  خواندن‌گاهان، 
را  ایرانیان  تازیان  را،  نمونه  که  است  می‌شده  شنوندگان 
مردمانی  را  آنان  و  الزمازم می‌نامیده‌اند  اهل  کیبارگی  به 
می‌دانسته‌اند که خداوندان سرودهایی آهنگین و آیینی بوده‌اند 

که با آوایی پست بر زبان رانده می‌آمده‌اند.
 نیز بر همین پایه است که نام این سروده‌های آیینی »گاه«، 
در زبان پارسی، کیی از نام‌های آهنگ و دستان گردیده است و 
در نام دستگاه‌ها و مایه‌های خنیای ایرانی مانند سه گاه و چارگاه 

و راست پنجگاه به یادگار مانده است.1
هنر رامشگران و آوازخوانان باستانی ایرانی که در ایران 
ایران ساسانی  نامیده می‌شده‌اند و در  اشکانی »گوسان« 
»چگامگ‌سرای«)=چکامه‌ سرای(، آمیزه‌ای از سخنوری و 

خنیاگری بوده است.
 این هنر نغز و دلاویز، هنوز تا سده‌های نخستین هجری 
در ایران روایی داشته است و ورزیده می‌آمده است. نمونه را، 
شگفتی‌آفرینانی چون: رودکی و فرّخی، سخنورانی خنیاگر 

بوده‌اند یا خنیاگرانی سخنور.
هنر  و  فرهنگ  در  خنیا  و  همبستگی سخن  و  پیوند 
ایران،‌آنچنان استوار بوده است که از فراسوی هزاره‌ها تاکنون، 
کمابیش پایدار مانده است و هنوز خنیای ایرانی نتوانسته است 
پیوند خویش را با سخن بگسلد و به کیبارگی از بند آن که بندی 

دلپسند نیز می‌تواند بود، برهد. 
لکی این بند و پیوند، در سخن کارکردی وارونه داشته 
است. سخن بس زود پیوند خویش را با خنیا گسسته است و از بند 
آن رسته است. بندی که بس دلپسندتر می‌توانسته است بود و در 

کارکرد زیباشناختی، ناب‌تر و نیرومندتر.
 آشکارا این گسست پیوند را در نام‌هایی که سرود رامش یا 
چکامه یافته است، می‌توانیم دید. در سروده‌های کهن که در 

روزگار سامانیان و غزنویان در پیوسته می‌آمده‌اند.
 واژۀ غزل، بدرست در کاربرد و معنی، برابر با چکامه به کار 
می‌رفته است و گاه نیز در شماری کمتر، واژۀ قول.2هنگامی که 
کاربرد و معنای چکامه در غزل سستی و کاستی می‌پذیرد و رنگ 
می‌بازد، این دو واژه در کنار کیدیگر به کار برده می‌شوند تا رسانایی 

معنایی شان را پاس بدارند و چکامه را در یاد و ذهن برانگیزند.
پی نوشت‌: 

1ـ گاه در اوستایی »گاثه« بوده است و از آن، گاتا و گات و گاد و سرانجام 
گاه در زبان‌های گوناگون ایرانی کاربرد یافته است. بر پایۀ انگاره‌ای، 
است  شده  ریشه‌ای  »جاد«،  واژه  این  تازکیانۀ)=معرّب(  ریخت 
واژه‌هایی را در زبان تازی که در معنی زیبا و نغز به کار برده می‌شوند و به 

ویژه در معنی به آواز خوش و دلنشین خواندن. 
2ـ خواجه در بیتی شگرف، واژۀ گفته را چونان برابر پارسی قول در معنی 

سرود رامش به کار برده است: 
زبان کلک تو حافظ، چه شکر آن گوید 

که گفتۀ سخنت می‌برند دست به دست 
در این باره نیز بنگرید به کتاب بر آستان جانان، نوشتۀ نویسندۀ دکتر 
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چمنی از چکامه‌های چمان

فضایی آکنده از  زمزمۀ محبتّ

 ـ  بخش اول                                                یادآوری خاطراتی شیرین از قدیم به بهانۀ اداي دين به معلّمان با اخلاقم 
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